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چکیده
تحلیل هویت اجتماعی بر مبنای رفتارهای مصرفی و الگوی سبک زندگی موضوعی است که در دهههای اخیر در میان صاحبنظران علوم اجتماعی مطرح شده است. این رویکرد با تفکیکی که بین جامعه سنتی و جامعه مدرن قایل شده است مبنای هویت اجتماعی افراد بر اساس ویژگیهای انتسابی را خاص جامعه سنتی و جایگاه فرد در نظام تولید و یا رفتارهای مصرفی را خاص جامعه مدرن قلمداد میکند. هدف اصلی مقاله حاضر به چالش کشیدن این رویکرد در ارتباط با مطالعه تجربی دانشجویان دو گروه قومی آذری و کرد دانشگاه تهران است. استدلال مقاله حاضر این است که بایستی بین هویت فردی و اجتماعی تفکیک قایل شد. تقلیل هر کدام از ابعاد هویتی به بعد دیگر و یکی پنداشتن آن زیر عنوان کلی هویت، فرآیند تحلیل را دشوار خواهد ساخت. بر اساس دادههای به دستآمده هویت فردی دانشجویان متاثر از فرآیند فردی شدن زندگی روزمره است که بیش از هر چیز خود را در سبکهای زندگی متفاوت نشان میدهد و در این زمینه در نتیجه فرایند جهانی شدن گرایش به سمت همگرایی بین الگوهای محلی و جهانی است. اما هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان بر اساس موقعیتهای ساختاری و بر اساس تعلقات قومی و ملی ساخته میشود.
کلید واژگان: سبک زندگی، قومیت، ملیت، ویژگیهای انتسابی، هویت. 
مقدمه 
پرسش از هويت در نظريه اجتماعي هم در ميان جامعهشناسان و انسانشناسان و هم در ميان صاحبنظران روانشناسي اجتماعي به شدت مورد بحث و مناقشه است. یکی از محورهای اساسي بحثهاي مربوط به هويت اين است كه در جامعه مدرن معیارهای تمايزيابي و ارائه هويت بر اساس ويژگيهاي خودبنياد سامان گرفته است و نقش و تاثير مولفههای مختلفي مانند دين، قوميت و مليت در زندگي اجتماعي کاهش یافته است و هويتهای کنونی بر مبناي علايق و مسايل مشترك جهاني و در چارچوب ويژگيهاي محوري تجدد شكل میگیرند، در دهههای اخیر از ميان عناصر ويژگيبخش تجدد، فرهنگ مصرفي متناسب با نظام سرمايهداري نقش مهمي داشته است. به اين معنا كه در فرایند جهاني شدن فرهنگ، مصرف به منبع اصلي هويت و تمایز اجتماعي تبديل شده است. بدین ترتیب تا حدودي، مصرف جايگزين پيوندهاي سياسي، قومي، طبقاتي و غيره شده است و از مهمترين عوامل هويتبخش زندگي مدرن به شمار ميآيد. رفتارهاي اجتماعي بر مبنای مصرف نوعي استراتژيهاي فرهنگي هستند كه در شرايط افول هويتهاي سنتي، ابراز وجود را از طريق توليد كالايي هويت ممكن ميسازند (فريدمن
، 1994: 191). مصرف در چنين شرايطي معطوف به هويت است و بازسازي فرهنگي خويشتن به واسطه امكانهاي ارائهشده در بازار سرمايهداري نهادينه ميشود. فرهنگ مصرفي باعث ميشود تا فرد به جاي اين كه از طريق روابط اقتصادي (طبقه) يا پيوندهاي سياسي (مليت) و پيوندهاي محلي (قوميت) هويت پيدا كند با خوردن، نوشيدن، پوشيدن و نحوه گذران اوقات فراغت يا به عبارتي ديگر شيوه زندگي هويت يابد نه بر مبناي علايق و تعلقات فرهنگي (همان، 104). 
جهان در دهههاي پاياني قرن بيستم، شاهد برجسته شدن فرهنگی شده است كه بيش از هر چيز در اشكال متعدد خاصگراييهاي فرهنگي در قالب خاصگراييهاي قومي، ديني و جنبشهاي مليگرايانه خود را نشان داده است. تبیینهای مختلفی در ارتباط با دلایل شکلگیری خاصگراییهای فرهنگی ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به دو دسته از تبیینها اشاره کرد. دستهای از نظریه پردازان فرهنگی و اجتماعی تداوم و حتی تشدید نابرابریها و تبعیضها در جامعه جهانی را علت اصلی خاصگراییهای فرهنگی میدانند. از دیدگاه آنها گرچه تجدد و نظام سرمایهداری به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست بسیار پیشرفته و متحول شده است ولی برخی از بنیادیترین مسائل جوامع مختلف جهان همچنان به قوت خود باقی است، از این دیدگاه انواع مختلف تنشها، ستیزها و جنبشهای اجتماعی کوچک و بزرگ که در قالب فرهنگها و سنتهای دینی، قومی و ملی شکل میگیرند، در واقع واکنشهایی در برابر نابرابریها و تبعیضهای فزاینده هستند. دسته دیگری از تبیینها مبتنی بر نظریههایی هستند که محور بحث آنها نه فقط نظام سرمایهداری به مثابه یکی از عناصر اصلی تجدد، بلکه خود تجدد است. در این گونه نظریهها که عمدتا توسط پسامدرنیستها و منتقدان تجدد عرضه میشود، کاستی و تناقضهای موجود در ذات و ماهیت تجدد زمینهساز انواع گوناگون خاصگراییهای فرهنگی شده است. خاصگرایی فرهنگی واکنشی در برابر بحران تجدد در واقعیت بخشیدن به وعدهها و آرمانهای بسیار ارزشمند مانند آزادی، برابری، انسانیت و شخصیت است و خاصگراییهای فرهنگی در واقع تلاشهایی برای احیا و پرورش این گونه ارزشها هستند (گلمحمدی،1381: 221-209). 
خاصگرايي فرهنگي نمودهاي گوناگون دارد و تابع متغيرهاي متعدد است، پژوهشگران براي تبيين اينگونه پديدهها به متغيرهاي متعددي اشاره میکنند كه يكي از مهمترين آنها فرایند جهاني شدن است. استدلال اين گروه اين است كه در اثر تغييرات ساختاري و فرهنگي متمايزي كه در دهههاي آخر قرن بيستم رخ داد و چهره جهان را دگرگون ساخت، هويتهاي منسجم و نسبتاً پايدار سنتي رو به افول گذاشتهاند و منابع هویتیابی و تعلقات گروهی متعدد و متکثر شدهاند. فرایند جهاني شدن از طريق بازسازي فضا و زمان، نفوذ پذير ساختن مرزها و گسترش چشمگير فضاي اجتماعي، منابع و شرايط لازم براي هويتسازي و معنايابي سنتي را تا حدود بسيار زيادی از بين برده است، در نتيجه نوعي بحران هويت و معنا پديد آمده و بازسازي هويت به امری گريز ناپذير تبدیل شده است. مقاله حاضر با مطالعه دو گروه قومی آذری و کرد ایرانی که به دلایل زیادی قابلیت تعمیم به بقیه اقوام ایرانی را نیز دارند استدلال مینماید که رویکردهای مذکور، کفایت تحلیلی لازم را در زمینه هویت در جامعه ایرانی ندارد. مهمترین دلایل اصلی این ادعا را میتوان در گزارههای زیر خلاصه کرد: 
1ـ شرایط جامعه ایرانی به گونهای است که همچنان موقعیتهای ساختاری و کلیتهای اجتماعی نقش مهمی را در ساخت هویت اجتماعی ایفا میکنند. مهمترین مصداقهای این ادعا را میتوان در نقش نهادهای اجتماعی همچون خانواده، دولت و دین در جامعه ایرانی و جهتگیریهای سیاسی مردم بر مبنای تعلقات قومی و خویشاوندی مشاهده کرد. بنابراين موقعيتهاي ساختاري، شالوده اساسي هويت اجتماعي محسوب ميشوند. الگوهاي مصرف و سبك زندگي را نميتوان حداقل در ميان دانشجویان مورد مطالعه دو گروه قومی به عنوان مهمترين شالوده هويت اجتماعي محسوب كرد. الگوهاي سبك زندگي تنها توانايي روايت از هويت درون گروهي را دارند.
2ـ در رويكردهاي جديد، بازسازي هويت نتيجه گريز ناپذير فرایند جهاني شدن تلقي شده است كه منجر به خاصگراييها و عام گراييهاي فرهنگي در مقابل گفتمان فرایند جهاني شدن گرديده است. در حالي كه در ارتباط با هويت اجتماعی در ايران نميتوان اهميت محلي گراييها و الگوهاي محلي در ساخت هويت را به عنوان گفتماني در مقابل فرایند جهاني شدن تلقي كرد چرا كه تاكيد بر الگوهاي محلي در ساخت هويت، امري مربوط به امروز نيست و تاكيد بر شالودههاي ملي و محلي هويت در تقابل با غير و بيگانه هميشه مطرح بوده است. تاكيد بر برخي از مولفهها مانند دین و ملیت سابقه ديرينه دارد و برخي ديگر از مشخصههای هویت قومی از جمله تاريخ و زبان در طول دست كم صد سال گذشته در ايران مطرح بودهاند. 
3ـ این رویکردها ناشي از شرايط اجتماعي و تغييرات فرهنگي و تجربه هويتي كشورهاي مبدا است و قابلیت تعمیم به کشوری همچون کشور ما را ندارد. ايران از بارزترين نمونههاي تكثر و تنوع فرهنگي، قومي، زباني، ديني است اما برخلاف غالب كشورهاي متنوع و چند قوميتي، تنوع و تكثر در ايران درونزا و بومي است. بنابراين تنوع قومي در ايران نه مصنوعي و نه حاصل مهاجرتهاي سياسي و اقتصادي دوران كنوني است و نه عنصري بيگانه و برونزا است و هويتيابي ایرانی در چارچوب چنين نگرشي انجام ميگيرد.
حال با توجه به اين شرايط سوال محوری پژوهش حاضر كه اين است كه آيا موقعيتهاي ساختاري و تعلقات محلي و ملي بنيان و شالوده هويتي دانشجويان گروههاي قومي را ميسازد يا بنيان و اساس هويت دانشجويان متكي بر معيارهاي خود بنياد است و فرایند فرديت، تعيينكننده شالوده هويتي دانشجويان است؟ 
چارچوب نظری و پیشینه موضوع
گسترة پيشينهاي كه به نوعي با موضوع مطالعه حاضر مرتبط باشد بسيار وسيع است. به ويژه در دهة اخير مباحث هويت و بحران هويتي و رابطه سطوح مختلف هويتي (به تعداد محدودتر) بيشتر مطرح بوده است و به تعبیر جنکینز
 در سالهای دهه 1990 هویت یکی از چارچوبهای وحدتبخش در مباحث روشنفکری شده است و در حوزههای مختلف جامعهشناسی، انسانشناسی، روانشناسی، تاریخ و فلسفه مورد بحث قرار گرفته است. در ارتباط با این حوزه نظری گسترده میتوان از بحثهای جامعهشناسان از جمله آنتونی گیدنز درباره تجدد و خودشناسایی گرفته تا تاکید پسامدرنیستی بر تفاوت و از مباحث انسانشناختی جنکینز درباره دیالکتیک درونی و برونی شناسایی در ترکیب یافتن هویتهای فردی و جمعی و از تلاشهای گوناگون فمنیستی برای شالودهشکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت تا سردرگمی ناشی از خاصگراییهای فرهنگی در اشکال ملیگرایی و قومگرایی نام برد. لازم به ذکر است گفتارهایی که در ارتباط با هویت به تامل پرداختهاند جدید نیستند و سابقه آن به آغاز رشد حوزههای علوم اجتماعی بر میگردد. اما تحولات چند دهه گذشته به ویژه فرایند جهانی شدن و به تعبیری، حرکت آن در راستای همسانسازی فرهنگی و از بین بردن تفاوتها، موضوع هویت را به عرصهای چالش برانگیز میان صاحبنظران تبدیل کرده است. 
پیشینه موضوع حاضر را میتوان در چند محور عمده مورد بحث قرار داد. در این مقاله تلاش شده است پیشینه موضوع در دو محور ابعاد هویت (فردی و اجتماعی)، شالوده هویت اجتماعی و سطوح هویتی (محلی و جهانی) مطرح شود. از حیث ابعاد هویتی از مجموع مباحث نظری مطرحشده به تناسب ارتباط آنها با موضوع مقاله حاضر، میتوان نتیجه گرفت که مفهوم هویت یا خود اجتماعی همواره معنای پیچیدهای داشته است و در ادبیات روانشناسی اجتماعی با عناوین سطح فردی و سطح اجتماعی هویت و یا هویتهای فردی و هویتهای جمعی به کار رفته است (ریچارد
، 106). در ادبیات علوم اجتماعی میان هویت فردی و هویت اجتماعی نوعی تمایز قایل شدهاند. بنابراین هویت فردی و جمعی دو مقوله مجزا هستند که در دیدگاه برخی از صاحب نظران از جمله گیدنز
(1990)، هویت فردی و در برخی دیگر از جمله فریدمن (1994) هویت جمعی و در بعضی از آنها از جمله جنکینز (1996) دیالکتیک هویت فردی و جمعی مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش شده است از یک طرف، هویت با برجسته کردن جامعه به هویتهای جمعی به ویژه هویت فرهنگی یا قومی تقلیل پیدا نکند و از طرف دیگر مرز مشخصی میان هویت شخصی (فردی) و هویت اجتماعی ترسیم نشود (رفعت جاه، 1383: 48). در مقاله حاضر تلاش شده است بین هویت فردی و هویت جمعی با اذعان به شالوده اجتماعی هویت فردی، تفکیکي صورت گيرد و بر هویت اجتماعی تاکید شده است. 
موضوع محوری دیگر در ارتباط با موضوع مقاله حاضر، رویکردهای مرتبط با اساس و شالودههای هویت اجتماعی است. سابقه این موضوع را میتوان در دو دسته از رویکردها پیگیری کرد. دستهای از مطالعات به تبعیت از نظریههای جامعهشناختی نوسازی از جمله آراء پارسونز و اسملسر (1956) و نظریههای غایتمدار از جمله نظریه مارکس (1976) بر اساس تمایز میان جامعه سنتی و مدرن، مبنای هویت اجتماعی افراد در جامعه سنتی را بر اساس ویژگیهای انتسابی و در جامعه مدرن بر اساس فعالیت تولیدی و جایگاه فرد در نظام تولید و یا در دهههای اخیر بر مبنای شیوه زندگی و رفتارهای مصرفی تعریف میکنند. در چند دهه گذشته جهتگیری همگرای جامعهشناسی معاصر به سمت پذیرفتن اهمیت روزافزون مصرف در شکل دادن به هویتهای اجتماعی است و در حال حاضر این برداشت رواج یافته است که هر چند کار و شغل تعیینکننده طبقه اجتماعی فرد و در نتیجه سبک زندگی است اما در دهههای اخیر، فعالیتهای فراغتی و عادات مصرفی بیش از پیش به عنوان مولفههای هویت اجتماعی فرد محسوب میشوند (بوردیو
، 1984؛ فدرستون
، 1987؛ گیدنز، 1994؛ لش واری
، 1994؛ چاووشیان، 1381). استدلال پژوهش حاضر این است که در میان جامعه مورد مطالعه بنیادهای هویت اجتماعی بیش از آنکه از خلال بنیادهای فردگرایانه مثل الگوهای سبک زندگی شکل بگیرد از قبل شالودهها و موقعیتهای ساختاری شکل میگیرد. اساس و شالوده هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی همچنان بر موقعیتهای ساختاری از جمله بنیانهای محلی و ملی استوار است و سبک زندگی دانشجویان نه به عنوان اساس تمایزیابی و هویتبخشی دانشجویان بلکه در راستای پاسخ به نیازهای لذتبخش دانشجویان انجام میگیرد و در این زمینه بایستی از ترکیب و اختلاط الگوهای مختلف سبک زندگی نام برد. 
موضوع محوری دیگر در ارتباط با موضوع مقاله حاضر رابطه میان سطوح الگوهای هویتی محلی و جهانی است. در ارتباط با نوع تعامل سطوح هویتی میتوان به دو گروه از رویکردها اشاره کرد که هر دو واکنشی در برابر فرایند جهانی شدن محسوب میشوند. بدون شک شکلگیری یک فضای جهانی ناشی از فشردگی فضا و زمان و فروریزی فضاهای محدود و بسته سنتی، برخورد فرهنگهای خاص را با فرهنگ جهانی گریز ناپذیر کرده است. نتیجه این برخوردها، شکلگیری انواع متنوعی از روابط فرهنگی در عرصه جهانی است، به تعداد فرهنگها و خردهفرهنگهای ملی، قومی و محلی برخورد و رابطه فرهنگی وجود دارد. پیتر بایر انواع واکنشها و تحولات فرهنگی را به دو دسته عامگرایی فرهنگی و خاصگرایی فرهنگی تقسیم میکند (بایر
 45:1994). عامگرایی فرهنگی به آن دسته از واکنشها و تحولات فرهنگی اطلاق میشود که بر محور تبادل، آمیزش، همزیستی و انطباق شکل میگیرند. عامگرایی فرهنگی رهیافت فرهنگها، افراد و گروههایی است که بنا به علل و عواملی، احیای فضای بسته فرهنگی را ناممکن و یا حتی زیانبار میدانند و با توسل به گفتگو، اختلاط و تحمل به بازسازي خود میپردازند (گل محمدی، 1381: 127). در چارچوب این رهیافت مناسبترین سبک زندگی در فضای جهانی دربرگیرنده فرهنگها و جریانهای مختلف، دستیابی به ترکیبی ظریف و پیچیده از فرهنگ خاص/ عام و محلی/ جهانی است نه جستجوی فرهنگ و هویت ناب (رابرتسون
، 1992؛ دالبی
، 1999؛ آپادورای
، 2000؛ واترز
، 1995). خاصگرایی فرهنگی را بایستی به آن دسته از واکنشها و فرایندهایی اطلاق کرد که با توسل به عناصر هویتبخش فرهنگی خاص بر بیهمتایی شیوهها و اعمال و پندارههای یک گروه یا جماعت معین تاکید میکنند و در واکنش به فرایند جهانی شدن شکل میگیرند. گسترش بنیادگرایی دینی، ملیگرایی، هویت قومی و هویت سرزمینی به مثابه مهمترین واکنشهای خاصگرایانه به فرایند جهانی شدن محسوب میشوند (کاستلز
، 1997؛ سیلورمن
، 1999؛ پیترسون
، 1999).
پژوهشهای تجربی انجامشده در ارتباط با موضوع حاضر در ایران بسیار محدود است که از جمله آنها میتوان به پژوهش احمد گل محمدی (1381)، توسلی و یارمحمد قاسمی (1383) اشاره کرد. هر دو پژوهش رابطه بین هویتهای محلی و جهانی را به صورت نظری تشریح کردهاند. بیشتر مطالعات در ایران در دهة اخير پیرامون مباحث هويت، بحران هويتي و رابطه دو سطح هويتي قومی و هویت ملی در چارچوبهای ملی بوده است. از جمله آنها میتوان به پژوهشهای توسلی و یار محمد قاسمی (1381)، چلبی (1380)، عبداللهی و حسین بر (1381)، فکوهی (1381)، رضایی و احمدلو (1384)، حاجیانی (1387) و علیخانی (1383) اشاره کرد. با وجود فراواني پژوهشهای تجربی در زمینه ارتباط بین دو سطح، در ميان آنها كمتر مطالعهاي يافت ميشود كه ارتباط سه الگوي هويتي را از چشمانداز انسانشناختي و با تاکید بر ابعاد فرهنگی مورد كنكاش قرار دهد. مطالعات مذكور عمدتا با رويكرد اجتماعي و سياسي و با تاكيد بر تعلقات، تعهدات و وفاداريها به مولفههاي هويتي در سطوح محلي و ملي انجامشده است. 
با توجه به سابقه ادبيات نظری مذكور، چارچوب نظری مقاله حاضر، ترکیبی شامل گزارههای زیر اتخاذ میشود:
1ـ قومیت فرایندی اجتماعی و روانشناختی است که به وسیله آن افراد با یک گروه و برخی جنبههای فرهنگ آن گروه هویت و پیوند مییابند. قومیت عبارت است از آگاهی از تفاوت، برجستگی ذهنی آن تفاوت و همچنین بسیج شدن بر پایه تفاوت. بنابراین قومیت پدیدهای ذهنی است حتی اگر بر عناصر عینی یا فرهنگی و تاریخی مشترک استوار باشد (الر
، 1999: 8). در این پژوهش به تبعیت از سنت ساختگرایان در تحلیل قومیت، قومیت نه چیز ثابتی است و نه کاملا باز و سیال، بلکه از بسترهای متراکم آن در کنشهای اجتماعی ساخته میشود. قومیت یک ویژگی فردی نیست بلکه پدیدهای اجتماعی است و هویت شخص معمولا در اختیار و کنترل او قرار ندارد. پس با دگرگون شدن آن در کنشهای اجتماعی، برداشت از قومیت هم دگرگون میشود (لاک
، 1998: 6). اجزا و عناصر لازم برای ساخت هویت و مرز قومی توسط فرهنگ تعیین میشود. فرهنگ محتوا و معنای قومیت را تامین میکند و به این پرسش پاسخ میدهد که ما چه کسی هستیم (ناگل
، 1998: 251).
2ـ هویت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است و شالوده هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی بیش از آنکه مبتنی بر مولفههای خود بنیاد هویت باشد، مبتنی بر موقعیتهای ساختاری (ویژگیهای محلی و زبانی) است. 
3ـ هویت دانشجویان گروههای قومی فقط در ارتباط با شاخصهای سبک زندگی متاثر از الگوی عامگرایی فرهنگی است. بدین ترتیب دانشجویان با تكيه بر الگوهاي عام تلاش ميكنند ارتباط و تعامل ديالكتيكي بين الگوهاي هويتي محلی، ملی و جهانی برقرار کنند. دانشجویان تنها یک هویت یکپارچه برگرفتهشده از یک اجتماع، قومیت و یا ملیت ندارند. بلکه آنان میکوشند مولفههای مختلفی را از اجتماعات مختلف محلی، ملی و فراملی گزینش کنند و در درون خود ترکیبی خاص از آنها بوجود بیاورند. الگوی شکلگرفته به هیچ وجه معرف هویت اجتماعی دانشجویان نیست و این عناصر در ارتباط با هویت فردی دانشجویان گروههای قومی میتواند درست باشد. اما هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی بر اساس موقعیتهای ساختاری با تکیه بر ویژگیهای محلی و خاصگراییهای محلی و ملی تعریف میشود. با این تفاوت، خاصگرایی در واکنش به فرآیند جهانی شدن شکل نگرفته است.
پرسشهای پژوهش
1ـ آیا منابع هویتیابی دانشجویان دو گروه قومی مبتنی بر معیارهای خودبنیاد و فردگرایانه است و یا مبتنی بر موقعیتهای ساختاری؟
2ـ آیا الگوهای سبک زندگی قابلیت هویتسازی متمایز اجتماعی در میان دانشجویان گروههای قومی را دارند؟
3ـ هویت شکلگرفته بر اساس الگوهای سبک زندگی دارای چه ویژگیهایی است؟
4ـ بازسازی هویت در میان دانشجویان دو گروه قومی دارای چه مختصاتی است؟
5ـ چه ارتباطی میان سطوح هویتی محلی و جهانی در فرایند هویتبخشی دانشجویان دو گروه قومی وجود دارد؟
روش تحقیق
بررسی گرایشهای محلی و جهانی از یک طرف و تکیه بر بنیادهای خود بنیاد هویت از طرف دیگر از مهمترین اهداف پزوهش حاضر بودند، بنابراین پژوهش حاضر بایستی بر روی گروههایی انجام میگرفت که تجربه زیستی مبتنی بر مولفههای سهگانه مذکور را داشتهاند و به همین خاطر دانشجویان گروههای قومی آذری و کرد زبان به عنوان نمایندگان گروههای قومی که دارای گرایشهای محلی و جهانی هستند، انتخاب شدند که بنا به پیشینه تاریخی خود و سرزمین محل استقرار امکان دسترسی بیشتری به منابع هویتی جدید داشتهاند و در نتیجه بیشتر در معرض شرایط بازتابندگی هویت در دنیای جدید قرار گرفتهاند و هویت اجتماعیشان بر مبنای روایت خودشان از زندگی ساخته میشود. از طرف دیگر بنا بر مشاهدات و تجربه زیسته پژوهشگر این دو گروه قومی به لحاظ حجم جمعیتی از مهمترین گروههای قومی در کشور و در جامعه دانشجویی دانشگاه تهران هستند. بنابراین مطالعه این دو گروه قومی نمونه مناسبی از دانشجویان گروههای قومی در مطالعه گرایشهای هویتی محلی و جهانی و مبناهای هویتی فردگرایانه و ساختاری است. 
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، دانشجويان دو گروه قومي آذري و كرد زبان دانشگاه تهران است. از ميان دانشكدههاي دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي و دانشكده فني به دليل دارا بودن سبکهای زندگی و آموزههای علمی متفاوت انتخاب شدند و به صورت موردی، مورد مطالعه قرار گرفتند. به نظر میرسد که دانشجویان این دو دانشکده گوياي مناسبي از دانشجويان دانشكدههاي فني و علوم انساني هستند. 
نمونه مورد مطالعه در تحقیقات کیفی معمولا کاملا مشخص و از پیش تعیینشده نیست و حجم نمونه با سطح اشباعپذیری ارتباط تنگاتنگی دارد. نمونهگیری این تحقیق با توجه به ویژگیهایی چون قومیت، جنسیت و نوع دانشکده صورت گرفته است و 73 نفر به عنوان اطلاعرسان در قالب 8 گروه متمرکز مورد مطالعه قرار گرفتهاند. انتخاب نمونهها به دلیل فقدان چارچوب نمونهگیری و پراکندگی جمعیت، از نوع نمونهگیری غیراحتمالی سهمیهای است که نمونههای نمایا بر اساس ویژگیهای خاص (قومیت و جنسیت و دانشکده) انتخاب شدهاند. 
مطالعه حاضر مطالعه جامعه - انسانشناختی است. روش پژوهش حاضر نیز روش کیفی میدانی است البته از روش کمی نیز به منظور غنای بیشتر اطلاعات استفاده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر منطق خاصی را بر میگزیند تا کیفیت، معنا، زمینه و یا پنداشت و تصور دانشجویان نسبت به عناصر هویتبخش خود را بررسی کند، بنابراین استفاده از روش کیفی مرسوم در انسانشناسی از جمله مردمنگاری روش مناسبی برای انجام مطالعه حاضر بوده و از این روش استفاده شده است. اطلاعات لازم با بهکار گیری فنون چندگانه از جمله مصاحبههای تفصیلی هدایتشده، نیمه هدایتشده و تشکیل گروههای بحث متمرکز، مشاهده مشارکتی و حضور در مراسم و برنامههاي ويژه دانشجويان قومي در قالب شبهای شعر گردآوري شده است. همچنین از روشهای کمی به منظور غنای بیشتر دادهها و تحلیل استفاده شد و در این زمینه از پرسشنامه 50 گویهای به منظور بیان تعلقات در سطوح محلی و جهانی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
مشخصات عمومي افراد مورد مطالعه به اين صورت بود: 82 درصد زیر 25 سال و 18 درصد بالای 25 سال سن داشتند. نزدیک به 92 درصد مجرد و8 درصد متاهل بودند.53 درصد از قوم آذری زبان و 47 درصد از قوم کرد زبان بودند. 45 درصد از پاسخگویان از رشته فنی و 55 درصد از رشته علوم اجتماعی بودند. 52 درصد آقايان و 48 درصد خانمها بودند. در ادامه تلاش شده است نتایج پژوهش که حاصل بکارگیری ابزارهای کمی- کیفی است در پاسخ به سوالات محوری پژوهش حاضر در قالب مفاهيم کلیدی ارائه شود. 
موقعيتهاي ساختاري (محليگرايي) به عنوان شالوده هويت اجتماعي
یکی از فرضیههای پژوهش حاضر این بود که شالوده هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی مبتنی بر موقعیتهای ساختاری همچون قومیت و جنسیت و غیره است و الگوی سبک زندگی گویه مناسبی برای بیان هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی نیست. منابع هويتيابي دانشجويان در زمينه انتخاب الگوي سبك زندگي مبتني بر بنيادهاي فردگرايانه است. با این حال، اگرچه وجه آگاهانه كنشگران نقش مهم در انتخاب الگوي سبك زندگي دارد ولي باز هم در اين زمينه نميتوان تاثير موقعيتهاي ساختاري از جمله طبقه، جنسيت و قوميت را ناديده گرفت. شالودههاي بنيادي هويت همواره حاضر هستند و انتخاب افراد در چارچوب شالودهها صورت ميگيرد. بر طبق نتايج پژوهش حاضر انتخاب آگاهانه سبك زندگي دانشجويان، گوياي هويت اجتماعي دانشجويان نيست و دانشجويان به صورت آگاهانه از سبك زندگي خود به عنوان اساس و بنياد هويتي خود نام نميبرند. انتخاب سبك زندگي در ميان دانشجويان گوياي هويت فردي آنها است و به همين خاطر تركيبات گوناگوني از الگوي سبك زندگي بر اساس مولفههاي محلي، ملي و فراملي شكل ميگيرد كه بيشتر مبتني بر خواستهها و تمايلات فردي است كه داراي تركيبات نامنسجم، مختلط و گزينشي است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که هویت اجتماعی دانشجویان یعنی پرسشی که بیانگر کیستی افراد است متاثر از موقعیتهای ساختاری است. تعریف دانشجوی کرد زبان از خویشتن به صورت زیر مصداقی در تایید ادعای مذکور است.
”من در هر حال كرد هستم و در هر جا كه زندگي كنم، براي من فرقي نميكند. خود را به عنوان كرد معرفي ميكنم هر چند كه ممكن است كه در زندگي روزمره خود از تمام الگوهاي جهاني و ملي استفاده كنم. ولي اينها دليل بر اين نيستند كه هويت كردي من خدشهدار خواهد شد“ (دانشجوی پسر 24 ساله، کرد زبان، دانشکده علوم اجتماعی).
سبک زندگی را بنا به دلایل زیر در میان دانشجویان گروههای قومی، نمیتوان به عنوان اساس هویت اجتماعی دانشجویان محسوب کرد:
1ـ سبک زندگی در خلاء شکل نمیگیرد و انتخاب نمیشود بلکه در چارچوب موقعیتهای ساختاری نظیر تعلقات طبقاتی، قومیتی، جنسیتی و غیره انتخاب میشود. بنابراین در موقعیتهایی که الگوی سبک زندگی به عنوان اساس هویت اجتماعی محسوب میشود، شالودههای ساختاری در شکلگیری آن موثر هستند. 
2ـ دانشجویان گروههای قومی به دلیل مهاجرت به تهران در چارچوب زندگی خوابگاهی دارای شرایط زیست مشترک و یکسانی هستند، بنابراین اساسا امکان کسب و نمایش تجربیات زیست جدید بر اساس انتخاب الگوی سبک زندگی را ندارند تا بتوان از آن به عنوان بنیاد هویت اجتماعی دانشجویان نام برد. تحت چنین شرایطی، مولفههای دیگری به عنوان اساس و بنیاد هویت اجتماعی دانشجویان گروههای قومی مورد تاکید قرار میگیرند که از آن جمله میتوان به ویژگیهای تمایزبخش اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر هویت قومی از جمله زبان اشاره کرد. 
3ـ اگر سبک زندگی به عنوان مبنای هویت اجتماعی تعریف شود، مولفههای آن نمایشگر روایت یکپارچه و منسجمی از هویت اجتماعی دانشجویان دو گروه قومی نیستند و بیشتر نمایشگر هویتهای نامنسجم، پارهپاره و سیال هستند. این مولفهها در سه سطح محلي، ملي و جهاني در ميان دانشجويان گروههاي قومي به صورت یکسان و در سطح فردی هویتسازی میکنند و ترکیب مختلط و التقاطی از عناصر مختلف را به نمایش میگذارند. مولفههای سبک زندگی به عنوان عناصری که دارای ویژگی تمایزبخشی هستند به کار برده نمیشوند و بیشتر در راستای کسب لذت از جانب دانشجویان به کار برده میشوند تا به عنوان منبع هویت اجتماعی. 
نظامهاي معنايي مرتبط با مصرف و به کارگیری عناصر سبک زندگی كه دانشجويان گروههاي قومي اخذ و جذب ميكنند، آميزهاي از چند يا چندين فرهنگ و خردهفرهنگ داراي منابع و خاستگاههاي متفاوت است. مثلاً دانشجويان آذري زبان همچنان بر بسیاری از سنتهاي محلی خود از جمله سنتهای مربوط به ازدواج و غیره پايبند هستند ولي در گذران اوقات فراغت یا الگوی پوشاک خود به شدت از فرهنگهای غیر بومی تاثير ميپذيرند. به عنوان مثال نزدیک به 80 درصد دانشجویان مورد مطالعه آذری زبان به برپایی مراسم عروسی خود بر اساس سنتهای محلی علاقهمند هستند ولی میزان علاقه آنها نسبت به لباس محلی نزدیک به 10 درصد است. يا دانشجوي كرد زبان بر زبان كردي خود بسيار تعصب دارد ولي موسيقي پاپ خارجی را در كنار موسيقي ملي و محلی خود گوش ميدهد. به عنوان مثال 70 درصد دانشجویان مورد مطالعه کرد زبان به زبان محلی خود علاقهمند هستند از طرف دیگر نزدیک به 60 درصد پاسخگویان علاقهمند به موسیقیهای خارجی هستند. اين گونه موارد كه به آساني ميتوان مثالهاي آن را بسيار افزايش داد بر متكثر و متنوع بودن منابع و ماخذ الگوهای سبک زندگی و كنشهاي دانشجويان دلالت دارد كه محصول جدايي و رها شدن سبک زندگی از چارچوب سرزميني و ملي است. ميتوان نتيجه گرفت كه عامگرایی فرهنگی در انتخاب سبک زندگی دانشجویان اهمیت زیادی دارد و بر محور تبادل، آميزش، همزيستي و انطباق شكل ميگيرد.
 ترکیب الگوهای مختلف سبک زندگی در سطوح متفاوت، باعث شده است که دانشجویان در سایر مولفههای دیگر به سراغ بنیادهای هویتی دیگری باشند که باعث تمایز آنها از گروههای دیگر میگردد و مولفههای خاصگرا و محلیگرا از جمله زبان، تاریخ، ادبیات و خانواده به عنوان مهمترین بنیادهای هویتی از جانب دانشجویان گروههای قومی مطرح میگردد. میزان علاقه 95 درصد دانشجویان دو گروه قومی به زبان محلی و ملی، 82 درصد به تاریخ محلی، 67 درصد به نامگذاری محلی برای فرزندان خود و 80 درصد به انتخاب همسر از شهر خود در این زمینه گویا است. در این زمینه دانشجويان گروه قومي كرد نسبت به آذریها حس محليگرايي بیشتری دارند. 80 درصد دانشجویان گروه قومی کرد و 58 درصد دانشجویان آذری زبان دارای گرایشهای محلی هستند. دانشجویان کرد زبان با تاكيد بر عناصر محلي و بومي هويتي خود سعي در بازسازي عناصر هويتي خود دارند. به عنوان مثال دانشجويان گروه قومي كرد حتی با حضور افراد غیرکرد در جمع خودشان، تحت هیچ شرایطی نه تنها با همدیگر به زبانی غیر از زبان کردی صحبت نمیکنند بلکه امکان تکلم به زبان غیرکردی را با همدیگر بسیار سخت میدانند و استفاده از زبان خود را به عنوان مهمترین نشانه هویتی خود تلقی میکنند. يا یاداشتهای خطاب به یکدیگر را به زبان کردی مینویسند و در مراسم و مناسبات خاص مثل شب شعر از شاعران خود تعريف و تمجيد ميكنند. مثال زیر نمونهایی از تاکید دانشجویان کرد زبان به مولفههای شالودهای هویت خویش است:
”ما با همدیگر به زبانی غیر از زبان کردی نمیتوانیم صحبت کنیم و دلیلی هم برای استفاده از زبان غیرکردی نمیبینیم وقتی ما کرد هستیم باید به زبان کردی هم با همدیگر صحبت کنیم“ (دانشجوی پسر، 25 ساله، کرد زبان، دانشکده علوم اجتماعی). 
دانشجویان آذری زبان به زبان خود به عنوان مهمترین مولفه هویتی خود تاکید میکنند و در مناسبتها به بازسازی هویت خود بر مبنای تاریخ و گذشته تاریخی خود میپردازند. در این زمینه بین دانشجویان کرد زبان و آذری زبان تفاوتی وجود دارد. دانشجویان آذری زبان اصرار چندانی مبنی بر استفاده از زبان خود در جمع افراد غیرآذری زبان ندارند و دارای گرایشات شدید خاصگرایانه زبانی نیستند. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت در میان جامعه مورد مطالعه در تقابل سه الگوي هويتي (محلي، ملي، جهاني)، عناصر و ابزارهاي اصلي هويت كه بنيادهاي هويت را تشكيل ميدهند، همواره ميمانند ولي در مولفههاي دیگر هويت مانند مولفههاي سبك زندگي، شناور بودن الگوهاي هويتي را ميتوان ملاحظه کرد. هويت محلی كه برآمده از گرايشات، تعلقات، مناسك و آداب خاص، زبان و تاريخ هر قوم بوده و در جهتگيريها و ايفاي نقش اعضايش در عرصههاي مختلف موثر است، در كنار ساير سطوح هويتي مطرح است و منبع مهم معنادهي و معناسازي رفتارها و علاقهمندیها است و منبع مهم تمايز بين ”ما“ و ”ديگري“ محسوب میشود و در میان هر دو گروه قومي تاثیرگذار است. 
به این ترتیب در پاسخ به یکی از سوالهای محوری پژوهش حاضر باید گفت که مولفههای مربوط به سبک زندگی در سطح فردی میتوانند هویتیابی نمایند تاثیرگذار باشند، اما هویت اجتماعی دانشجویان تحت تاثیر موقعیتهای محلی و ملی شکل میگیرد. اساس هویت اجتماعی دانشجویان دو گروه قومی مبتنی بر معیارهای ساختاری از جمله گرایشهای محلی/قومی است.
ديالكتيك الگوهاي محلی و فرامحلی در شکلدهی به هویت فردی 
یکی دیگر از سوالات پژوهش حاضر این بود که ارتباط میان سطوح محلی و جهانی در فرآیند هویتبخشی به چه صورتی است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه پژوهش حاضر این بود که خاصگراییهای شکلگرفته در میان دانشجویان گروههای قومی در تقابل و در راستای مقاومت با فرایند جهانی شدن شکل نگرفته است. اشکال جدید هویتی که تحت تاثیر فرایند جهانی شدن شکل گرفتهاند، بیشتر از قبل در ارتباط با الگوی سبک زندگی نظام یافته است، اشکال خاصگرایانه قومی میان این دانشجویان در راستای مقابله با فرایند همگونساز جهانی شدن نیستند بلکه بیشتر نمایشگر یک همزیستی مسالمتآمیز هستند. این همزیستیها و آمیزشها با وجود این که همسان نیستند، دارای ویژگی مشترکی هستند و آن هم واکنش غیرخاصگرایانه در برابر فرایند جهانی شدن است. در چارچوب چنین شرایطی، فرایند بازاندیشی به تعبیر گیدنز در حوزه انتخاب سبک زندگی اتفاق میافتد. دانشجویان دو گروه قومی همه اطلاعات مربوط به محیط زندگی خود را شناخته، تجزیه و تحلیل و بر پایه آنها تصمیمگیری میکنند. پذیرش و جذب عناصر فرهنگی فرهنگ جهانی به سادگی صورت نمیگیرد و با نوعی تعدیل و تبدیل و بومیسازی همراه است و از آن میتوان با عنوان جهان محليگرايي
 (رابرتسون، 1995) نام برد. به موازات گسترش جابهجاييها و انتقال كالاها و خدمات در وراي مرزهاي ملي، هويتهاي محلي نيز به تكاپو پرداخته و بر ميراث فرهنگي، ارزشها، اعتقادات و آداب بومي خاص خود تاكيد ميورزند. اين دو فرایند نه تنها در تضاد با يكديگر نيستند بلكه برعكس، ناخواسته به تقويت يكديگر كمك مينمايند. بنابراين ما شاهد جريان دو سويه عام شدن خاصگرايي و خاص شدن عامگرايي هستيم. 
فرایندهای هويتيابی در میان دانشجویان دو گروه قومی با تکیه بر بنیادهای هویتی را، نمیبایست فرایندی خلاف مسير جهاني شدن تصور كرد، بلكه برعكس آنها را بايد حركتهايي در مسير بازتعريف جايگاه خود در يك چارچوب اجتماعي پذيرفتهشده و مشروع در نظر گرفت. جريانهای خاصگرا و محليساز مانند جریانهای شناختهشده در ميان دانشجويان كرد زبان، تماما نفیکننده فرایندهاي فراملي و جهانيساز نيست. علاقه 90 درصد دانشجویان کرد زبان به شناخت تاریخ جهان، 80 درصد به تسلط به زبان انگلیسی و به طور کلی گرایش 55 درصد دانشجویان کرد زبان به جهانیگرایی در این زمینه گویا است. در روند و فرایند جهاني شدن ارزشهاي پيشين (هويتهاي قومي و ملي) حفظ ميگردند چون داراي ارزش هویتبخشی برای دانشجویان هستند. روندهای جديد نيازهاي جديدي را به همراه خود ميآورند كه براساس آن هويتي جديد ايجاد ميگردد. اين هويت جديد فردگرایانه كه بيشتر بر اساس مولفههاي سبك زندگي تحت عنوان هويت جهاني شكل ميگيرد لزوماً در تعارض با هويتهاي ديگر قرار نميگيرد، این هویت ممكن است كه با هويت قبلي چالش موقتي داشته باشد. چنين چالشهای هويتي به ویژه در ابتدای تجربه زیسته جدید و در پرتو آشنایی با مختصات فرهنگی جدید (سطح فرا محلی) بیشتر اتفاق میافتد. اما با گذشت زمان و براساس تعامل و گفتوگويي كه بين آنها صورت ميگيرد، اين تنشها كمتر ميشود. این موضوع در ارتباط با دانشجويان سال اول هر دو گروه قومی بيشتر صادق است.
”من سال اول كه دانشكده آمده بودم، دچار يك نوع تضاد ارزشي و رفتاري شدم، نميدانستم با چه الگويي خودم را بايد تعريف كنم، جايگاه خودم را نميدانستم و دائم خود را در معرض قضاوت و ارزيابي ديگران ميديدم. بنابراين تصميم بر اين گرفتم در طول زمان با اين مساله كنار بيايم و رفتارهاي خود را منطبق با بقيه كنم. بنابراين گذر زمان فرصتي را به من داد تا بتوانم معيارهاي ارزشي و رفتاري خود را از وضعيت قبلي (محلي) به وضعيت جديد (مدرن) تغيير دهم و الان در عين حال كه پايبند معيارهاي رفتار محلي خود هستم، ولي خودم در اينجا مطابق با معيارهاي اينجا رفتار ميكنم و خود را متناسب با ملاكهاي جديد تعريف ميكنم“ (دانشجوی پسر 23 ساله، آذری زبان، دانشکده علوم اجتماعی).
”سال اول دانشگاه سال سختی است. تهران ویژگیهایی دارد که آدم در ابتدای ورودش تا مدتها گیچ و گنگ است. همه چیز انگار متفاوت است. باید زمان بگذرد تا ادم خود را پیدا کند“ (دانشجوی پسر 22 ساله، کرد زبان، دانشکده فنی).
ميتوان نتيجه گرفت كه صورتبندی هویتی موجود در صدد جمع كردن بين ویژگیهای جهاني شدن و وفاداري محلي و كشوري است. به اين صورت كه اختلافات بين نيروهاي جهانگرا و نيروهاي محليگرا در يك چارچوب مشترك روابط اجتماعي فروكش ميكند. در نتيجه در حالي كه نظام و هويت جديد بنا به ضرورت شكل ميگيرند، هويتهاي پيشين نيز حفظ ميگردند. 
تجربه زيسته متكثر و شکلگیری هويتهای فردی سیال و اختلاطی
سوال دیگر پژوهش حاضر این بود که هویت شکلگرفته بر اساس مولفههای سبک زندگی دارای چه ویژگیهایی است؟ بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، مهمترین ویژگیهای این هویت را میتوان در سیال بودن، رها بودن از قید و بندها، متکثر بودن و اختلاطی بودن خلاصه کرد. این ویژگیها مختصات وضعیتی است که افراد رهاشدگی فرهنگی را احساس و تجربه میکنند. این رهاشدگی در حوزههایی چون سبک زندگی بیشتر از حوزههای دیگر تجربه میشود. رهاشدگي فرهنگي به اين معنا است كه امروزه افراد از قيد و بندهاي الگوهاي سنتي زندگي رها شدهاند. ديگر براي مردم ممكن نيست كه بطور ارادي به روشي زندگي كنند كه پدرانشان زندگي ميكردند. تصميماتي كه پدران در خلال زندگي خود ميگرفتند، ديگر كارايي لازم براي انتخابهايي را ندارد كه آنها در زندگيشان انجام ميدهند. اين رهاشدگي به لحاظ فرهنگي پديدهاي دو لبه است. از جنبه مثبت به معناي آزادي فوقالعاده است. انجام دادن همان كاري كه پدر و مادر فرد انجام ميدادند دیگر برای فرزندان ضروری نیست. فرصت براي تجربه و تكامل آن قدر زياد شده است كه تصور آن براي نسلهاي پيشين غيرممكن بود. اما از جنبه منفي، رهاشدگي فرهنگي تنها به اين معنا نیست كه به فرد فرصت تصميمگيري شخصي داده ميشود بلكه همچنين به اين معنا است كه فرد بايد خودش تصميم بگيرد. اين چيزي است كه نسلهاي قبل مجبور به انجام آن نبودند، اگر آنها فرصت انتخاب گزينههاي ديگري را داشتند، ميدانستند كه آن بديلها به چه چيزي و چه نتيجهاي منجر خواهند شد. امروزه چنين چيزي صادق نيست. افراد خودشان مسئوليت دارند و در وضعيتي دست به انتخاب میزنند كه در آن اطمینان نخواهند داشت انتخابشان آنها را به چه سمتی سوق ميدهد. علاوه بر اين، افراد امروزه بيشتر از هميشه آگاه هستند كه سبکهای زندگی متفاوتي وجود دارد. افراد از طريق مسافرت و رسانهها بسيار بيشتر از قبل اطلاع دارند كه در بيرون از محيط پيرامونيشان چه اتفاقهایی در حال رخ دادن است. 
امروزه جهان زيستهاي فردي شامل جهانهاي متفاوتي است كه در اين جهانهاي متفاوت، جنبههاي مختلفي از سبك زندگي دانشجویان برجسته میشود. بنابراين تكثر زيست جهان به سبكهاي زندگي متكثر و ناهمگونتر منجر شده است. 
دانشجويان گروه قومي ترك و كرد رهاشدگي فرهنگي را به خصوص در سبك زندگي خويش تجربه ميكنند. در اين مورد دانشجویان احساس نميكنند كه الزاماً به همان پايگاه اجتماعي و يا حتي گروه قومي تعلق دارند كه در آن زاده شدهاند. دانشجويان گروه قومي ترك و كرد آزادانه از يك خردهفرهنگ و دلبستگي به خردهفرهنگ ديگر به صورت سیال حرکت میکنند. آنان آنچه را كه پيش از اين مقولات مجزا كننده بودهاند، در هم ادغام و با هم سازگار ميكنند. براي مثال موسيقي محلي، كلاسيك، پاپ كه در گذشته به عنوان موسيقيهايي شناخته ميشدند كه شنوندگان مجزايي داشتند، امروزه درهم آميختهاند. هر شخص ممكن است چندين گونه از آنچه را كه قبلاً به عنوان انواع موسيقي مجزا و متفاوت شناخته ميشد گوش كند و يا بنوازد. شكلهاي ديگري از آگاهي از سبكهاي لباس، تزيين منزل و تماشاي تلويزيون گرفته تا انواع غذاها كه در گذشته به عنوان الگوهایي مجزايي براي گروههایي خاص و داراي منزلت اجتماعي همسان ترسيم شده بود، در شرايط جديد بيشتر اختلاط يافته است. بنابراين دانشجويان گروههاي قومي به لباس سنتي علاقهمند هستند، غذاي سنتي دوست دارند و بعدازظهرها به كنسرت پاپ ميروند و روز ديگر در اتومبيل و يا در منزل به موسيقي كلاسيك گوش ميدهند و به مسجد نيز ميروند. بنابراين الگوهاي مصرف و سرگرميهاي اوقات فراغت در یکدیگر ادغام شدهاند و كمتر شكلي انحصاري دارند و به همين دليل است كه مفهوم لذت در الگوي تحليلي مصرف نقش محوري مهمي را ايفا ميكند. نقل قول زیر نمونهای از تجربه زیست متکثر است که از جانب یکی از دانشجویان ارائه شده است:
”من هم به لباس محلي خود علاقهمند هستم و هم موسيقي پاپ گوش ميدهم و هم غذاهای آماده مثل پیتزا و ساندویج ميخورم. هر چيزي كه براي من لذت داشته باشد، آن را انجام ميدهم و آن را انتخاب ميكنم“ (دانشجوي دختر 22 ساله،كرد زبان، دانشکده فنی).
”الان لباسهای محلی به آن شکل وجود ندارد و من لباسهایی را میپوشم که دیگران نیز میپوشند. به هر نوع موسیقی گوش میدهم که بستگی به حالم دارد فرقی بین آنها نیست ولی موسیقی استانبولی را بیشتر گوش میدهم. خیلی علاقه به فیلمهای هالیودی دارم و فیلم بیشتر میبینم“ (دانشجوی دختر 21ساله، آذری زبان، دانشکده فنی).
ميتوان نتيجه گرفت كه دانشجويان گروه قومي آذري و كرد در انتخاب الگوی سبک زندگی خود، از قيد و بندهاي سنتي رها شدهاند و زيستجهانهاي متكثر و متفاوتي را تجربه ميكنند و در اين جهانهاي متكثر، سبكهاي زندگي متكثر و ناهمگوني را به نمايش ميگذارند.
ویژگیهای هویت بازسازیشده خاصگرایانه
بازسازی هویت اجتماعی در میان دانشجویان دو گروه قومی در مولفههای بنیادی دارای خصلت خاصگرایانه است. البته این خاصگرایی را نمیتوان به منزله مقابله با فرایند جهانی شدن تعبیر کرد، بلکه تلاش بر این است که تواناییها و پتانسیلهای فرهنگ محلی در عرصه جهانی شدن بیشتر معرفی گردد و شناخته شود و اینکه در بستر فرایند جهانی شدن، ویژگیهای محلی همچنان به عنوان بنیاد و اساس هویت تعریف و بازسازی شود. در این زمینه دانشجویان دو گروه قومی از فرصتهای ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید از جمله فضاهای وبلاگ در راستای معرفی مولفههای هویتی خود استفاده میکنند. مهمترین ویژگی هویت بازسازیشده را میتوان در مواردی چون تاکید بر زادگاه خود و سرزمین آبا و اجدادی، تاکید بر تاریخ و گذشته یگانه و اصیل، تاکید بر تمایز، تفاوت و شفاف کردن مرزها، تاکید بر احساس مسولیت فردی و جمعی در حفظ فرهنگ خویش نشان داد. زادگاه و سرزمین مادری در میان دانشجویان دو گروه قومی به گونهای توصیف میشود که از گذشتهای دور مکان قوم خود بوده است و آنها همواره برای حراست از مرزهای آن جانفشانی کردهاند. در نتیجه فداکاریهای نسلهای پیشین، فرهنگ و هویت آنها حفظ شده است و امروز آنها رسالت دفاع از هویت و فرهنگ خویش را برعهده دارند. اشاره به افسانه کوراوغلو به عنوان نماد وطن پرستی و میهن پرستی در نشریات دانشجویی آذری زبان و گرامیداشت ستارخان و باقرخان در مناسبتهای ویژه از جانب دانشجویان آذری زبان و نصب پوستری با مضمون زیر در اتاق دانشجویان کرد زبان نمونهای از توجه و تعلق آنها به سرزمین اصلی خویش است:
کردستان ای سرزمین زیبایم
     فرزند من، عزیز من، خانواده من
تاکید بر تاریخ و گذشته فرهنگی خویش یکی از محورهایی است که در خاصگراییهای دو گروه دانشجویی مشاهده میشود. این تاریخ معمولا تاریخ درخشان قومی است که از گذشتهای بسیار دور در سرزمینی معین سکونت داشتهاند و اصالت و برتری خود را همواره حفظ کردهاند. تاکید بر ویژگیهای تاریخی در راستای کسب آگاهیهای فرهنگی انجام میگیرد. به تعبیر کاستلز گروههای قومی میکوشند با چنین روایتهایی حافظه تاریخی خود را فرا خوانند (کاستلز، 1997: 66). دانشجویان دو گروه قومی نه تنها به کسب آگاهی در زمینه تاریخ خود، بلکه علاقهمند به کسب اگاهی در حوزه تاریخ جهان نیز هستند و هر دو گروه به بر شناخت تاریخ ملی ایران نیز به عنوان بخش مهم هویت خویش تاکید میکنند، حتی بیشتر از تاریخ محلی به شناخت تاریخ ملی اهمیت میدهند. 82 درصد دانشجویان دو گروه قومی علاقهمند به تاریخ محلی، 89 درصد علاقهمند به تاریخ ملی و 80 درصد علاقهمند به شناخت تاریخ جهانی هستند. 
تاکید بر تاریخ ملی نیز دلیل دیگری بر صحت یکی از فرضیههای پژوهش حاضر مبنی بر درونزا بودن تنوع قومی در ایران است زیرا که تاریخ همه اقوام ایرانی در شناخت تاریخ ملی ایران گره خورده است و بخشی از تاریخ همه اقوام محسوب میشود. البته تاکید بر شناخت تاریخ جهانی به معنای کسب هویت از آن تاریخ نیست بلکه شناخت تاریخهای دیگر در راستای بیشتر شناخت خود و ترسیم خطوط مشخص میان خود و دیگری و ترسیم جایگاه خود در روند تاریخ بکار میآید. دانشجویان دو گروه قومی تلاش میکنند به شناخت خود از طریق شناخت دیگری دست یابند. 
ویژگی دیگر هویت بازسازیشده تاکید بر تفاوتها و مرزهای روشن است. در همه خاصگراییهای فرهنگی کم و بیش و به صورتهای مختلف بر بازسازی مرزها تاکید میشود و بر مبنای آن مرز خودی از غیر خودی روشن میگردد (گل محمدی، 258:1381). خاصگراییهای فرهنگی با تاکید بر مقولات فرهنگی از جمله زبان، تاریخ و غیره بیشتر به دنبال اثبات هویت خود و زدودن ابهام و حصول یقین در بازشناسی خویشتن هستند. دانشجویان دو گروه قومی با تاکید بر ویژگیهای محلی هویت بیشتر به دنبال اثبات و تایید خود به عنوان قوم آذری و کرد در چارچوب قلمرو سرزمینی مشخص هستند. تاکید بر مقولات فرهنگی در میان دانشجویان دو گروه قومی دارای گرایشات شوونیستی نیست و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر حصول یقین در بازشناسی خودی و غیرخودی منجر به ستیزهای قومی نمیشود. به عنوان مثال، ستیزهای قومی در آفریقای مرکزی در دهه هفتاد، شرق هندوستان در اوایل 1980 و اروپای مرکزی در اواخر 1980 و اوایل 1990 را میتوان نمونههایی از این گونه ایجاد تفاوت و یقین به شمار آورد (آپادورای، 1999: 321). تاکید بر مقولات فرهنگی در میان دانشجویان دو گروه قومی به علت درونزا بودن تنوع قومی توام با حفظ و به رسمیت شناختن حقوق گروههای مختلف برای تاکید بر ویژگیهای هویت محلیشان است. تحولات جدید جهانی تحت فرایند جهانی شدن نه تنها دانشجویان گروههای مختلف قومی را در مقابل و رودروی همدیگر قرار نداده است بلکه زمینههای افزایش آگاهیهای محلی و قومی را میسر کرده است و فرصت پذیرش تفاوتها و تاکید بر تفاوتها را با حفظ اشتراکات فرهنگی از جانب گروههای قومی فراهم ساخته است.
ویژگی دیگر خاصگرایی محلی در میان دانشجویان دو گروه قومی، تاکید بر مسولیت در قبال حفظ فرهنگ محلی است. دانشجویان سال آخر دو گروه قومی بیشتر بر ضرورت احساس مسولیت در قبال فرهنگ محلی خود تاکید میکنند. کسب آگاهیهای فرهنگی به دلیل نظامهای ارتباطی و اطلاعاتی جدید و امکان تجربه اشکال هویتی جدید، لزوم بازگشت به خویشتن فرهنگی را در راستای کسب معنا و احراز هویت ضروری میسازد. بنابراین دانشجویان دو گروه قومی بنیادهای محلی/ قومی را به عنوان شالودههای محکم هویتی خود که ریشه در سنتهای فرهنگی دارد و دارای قابلیت هویتسازی است به عنوان منبع هویت خود در نظر میگیرند. این موضوع در میان دانشجویان دو گروه قومی بعد از تجربه یک دوره بحران هویت و معنا به علت تجربه زیست جدید اتفاق میافتد. چرا که قبل از ورود به دانشگاه، عناصر فرهنگی محلی درون شبکههای اجتماعی خویشاوندی و محلی دارای ویژگی ویژه هویتسازی بودند و افراد تفکیکی میان خود و جامعه قایل نبودند و رابطه فرد با جامعه و بحران هویت به وجود نمیآمد اما با جدا شدن دانشجویان از مکان محلی و ورود آنها به فضای اجتماعی جدید، تعدد منابع هویتی و تجربه الگوهای زیست جدید، هویتسازی به مسئولیت دشوار فردی و زندگی اجتماعی را به عرصهای متناقض برای دانشجویان تبدیل میشود. هویت شرط لازم زندگی اجتماعی است و بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، انسانها نمیتوانند به صورتی پایدار و معنادار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در واقع بدون هویت اجتماعی، جامعهایی وجود نخواهد داشت (جنکینز، 1996، 6). دانشجویان با گذشت زمان، بحران هویت را پشت سر میگذارند و با ارجاع به منابع فرهنگی قومی خود به بازسازی هویت میپردازند. در این زمینه به بازسازی هویت خویشتن به این معنا که کیستند و به بازسازی هویت گروهی به این معنا که به چه گروهی متعلق هستند دست میزنند.
نتیجهگیری
محور اساسي بحثهاي مربوط به هويت اين است كه در جامعه مدرن مبنای تمايزيابي و ارائه هويت بر اساس ويژگيهاي خودبنياد سامان میگیرد و مولفههای مختلف مانند دین، قومیت و ملیت مانند گذشته تنها عوامل موثر در شکلگیری هویت اجتماعی نیستند و هويتها بر مبناي علايق و مسايل مشترك جهاني و در چارچوب ويژگيهاي محوري تجدد شكل میگیرند. در این مقاله تلاش شد با مطالعه تجربی دانشجویان دو گروه قومی نشان داده شود که اساس هویت اجتماعی این دانشجویان همچنان متکی بر پایههای ساختاری از جمله ویژگیهای محلی است و الگوهای سبک زندگی دانشجویان دو گروه قومی معرف هویتهای فردی آنها است. بنابراین فهم هویت در چارجوب این رویکرد که در دنیای جدید هویتها بیش از پیش به سمت فردی شدن پیش میرود، ریشه در فردگرایی کشورهای اروپای غربی و امریکا دارد و در جامعهای مانند جامعه ایران با ساختار اجتماعی متفاوت و ویژگیهای متنوع فرهنگی، زبانی و بنیادی هویت از جمله تاریخ و زبان، شالوده هویت اجتماعی مبتنی بر تمایزیابیهای ساختاری از جمله قومیت، طبقات و غیره است. تکیه بر بنیانهای فردگرایانه در تحلیل هویت اجتماعی چندان راهگشا نیست. شرایط جامعه ایرانی به گونهای است که همچنان موقعیتهای ساختاری و کلیتهای اجتماعی نقش مهمی را در ساخت هویت اجتماعی ایفا میکنند. مهمترین مصداقهای این ادعا را میتوان در نقش نهادهای اجتماعی همچون خانواده، دولت و دین در جامعه ایرانی و جهتگیریهای سیاسی مردم بر مبنای تعلقات قوم و خویشی مشاهده کرد. بنابراين موقعيتهاي ساختاري، شالوده اساسي هويت اجتماعي در میان دانشجویان دو گروه قومی آذری و کرد محسوب ميشوند. الگوهاي مصرف و سبك زندگي را نميتوان حداقل در ميان دانشجویان اقوام ايراني به عنوان مهمترين شالوده هويت اجتماعي محسوب كرد. الگوهاي سبك زندگي درمورد گروه مورد بررسی نه تنها بدیلی برای شالودههای ساختاری هویت نیستند بلکه به عنوان مبنای هویت درون گروهی دارای نشانههای قومی و محلی هستند و در قالب نمادهای محلی و قومی میتوانند دارای کارکرد هویتبخشی باشند. در چارچوب همین کارکرد، الگوهای مصرف و سبک زندگی وسیلهای برای حفظ هویت محلی محسوب میشوند.
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